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  مبارزه برای نان و آزادی، برای ارتقاء وضع معيشت. توده طبقه کارگر هميشه در سطح امکانات و مقتضيّات روزش مبارزه ميکند
اش در برابر  العمل طبقاتی فاً و صراحتاً عکسامّا در اين مبارزه که صر. اش، مبارزه هر روز اوست و برای کسب حقوق انسانی
توده طبقه کارگر خود نيز چنين ادعائی ندارد، گرچه بارها ! داری است، هيچ نشانی از قهرمانی نيست سرکوب و ستم نظام سرمايه

 و شناخت جايگاه ايم بعضی از پيشروان طبقه کارگر را که فداکارانه از جان خويش گذشته اند و اين دقيقاً بخاطر آگاهی ديده
،خود  کارگری امّا حرکات اراده گرايانه چپ غير. است داری بوده خودشان در رهائی طبقه کارگر و کلّ جامعه از ستم سرمايه

 .داستان ديگريست
با مسلط شدن جمهوری اسلامی و پس از سرکوب جنبش کارگری، شکست جنبش ملی خلق کرد و اشغال نظامی کردستان که 

اقل مأمنی برای استقرار نيروهای متفرق چپ و همچنين حزب کمونيست ايران  اش حد مبارزاتی و شرايط جغرافيائیبخاطر سوابق 
در نتيجه عليرغم انشعاب اکثريت غالب حزب کمونيست ايران، تحت . نشينی کردند بود، اين نيروها بتدريج به کردستان عراق عقب

اقل مأمنی برای  اش حد تان که بخاطر سوابق مبارزاتی و شرايط جغرافيائیکردس توانست پرچم حزب کمونيست کارگری، که می
در . نشينی کردند استقرار نيروهای متفرق چپ و همچنين حزب کمونيست ايران بود، اين نيروها بتدريج به کردستان عراق عقب

نويدبخش تسويه  توانست ، که میغالب حزب کمونيست ايران، تحت پرچم حزب کمونيست کارگریاکثريت  نتيجه عليرغم انشعاب
حسابی با ناسيوناليسم و گامی ديگر بسوی جنبش کارگری باشد، عملاً همان ارتباطات محدود اين احزاب با مبارزات روزمره طبقه 

يک مهاجرت  کارگر ايران نيز از دست رفتند و بتدريج با تحديد شرايط زيست و مبارزه، اکثريت اين نيروهای چپ مجبور به
 چشم انداز يک انقلاب ۶٠انی به کشورهای غربی گشتند و چنين بود که بخش عمده نيروهای سوسياليستی که در ابتدای دهه همگ

اين نيروی چپ که قبلاً با . کرد، بتدريج اميدش را به يک خيزش بزرگ کارگری از دست داد کارگری را در ايران ترسيم می
بود، با شکست جنبش ملی کردستان، با عدم موفقيّت در  ی انقلاب کارگری گرد آمدهآرزوی متشکّل کردن طبقه کارگر و حرکت بسو

الفور  اش، از حصول فی ارتباط گيری با طبقه کارگر ايران و ناتوانی در به صحنه آوردن طبقه برای مطالبات صنفی و سياسی
: ئوری هائی برای پاسخ به يک سؤال اساسی کهای گشت برای ابداع توجيهات و گاه ت اهداف اوليّه مأيوس شد و اين همه زمينه

 "حال چه بايد کرد؟"
تاب تحمل " بعنوان يک عابر بيگناه"ديری نپائيد که يکی از رهبران چپ غير کارگری در توضيح علل شکست اظهار کرد که 

طات و غيرو که در آن نفوذ مضاف بر آنکه محافل کارگری و همه آن ارتبا... انتظاری طولانی برای يک انقلاب کارگری را ندارد
  )١! (اند شان سر رفته و هر يک به دنبال کار ديگری رفته اند اکنون حوصله داشته

های سنتی مارکسيسم و رفتن بسمت ايجاد حزبی با هدف سرنگونی رژيم  اين رهبر حزبی راه حل را ، فارغ شدن از قيد و بند
طلبان تا انتظار بهره گيری از دخالت کشورهای  گامی با سلطنت  هماز:  اسلامی تشخيص داد و البته با هر وسيله ممکن 

تا شبه کودتاهائی برای اشغال چند کاخ مقّر سران جمهوری .. امپرياليستی، از سود بردن از کمک های مالی محافل بورژوائی 
  ! اسلامی

در آوردن طبقه کارگر ايران، در عين در مقابل امّا، گروه بزرگتری از همين چپ غير کارگری، پس از نااميدی از بحرکت 
جستجوی باقی جنبش های موجود رفت و تحت اين  الذکر،با بقايای شور انقلابی خويش به های فوق اعتراض و مخالفت با شعبده

در ظاهراً فراموش شد که طبقه کارگر فقط . های موجود بنفع طبقه کارگر استفاده کنند ها بايد از همه جنبش عنوان که کمونيست
الّا،  ها در جهت ايجاد سوسياليسم بهره گيرد و تواند از اين جنبش ها و استراتژی مشخّص، می ای حاوی تاکتيک صورت داشتن برنامه

  ! تبديل به دنبالچه اهداف طبقات ديگر خواهد شد
ی درون طبقه کارگر را دار و حزب گی اش از کار برنامه اين پروسه خود قشر ديگری از چپ را شکل داد، که بتدريج سرخورده

کار "دار، کار متشکل حزبی تحت عناوينی مثل  در اين نگرش کار برنامه. تئوريزه کرد" ارجحيّت کار جنبشی " تحت عنوان 
ريزی آن هيچ  جنبشی که اين فعالين، در پی. شد تبليغ می" کار جنبشی"نفی و بجايش .." سکتی، گروهکی، ايدئولوژيک و غيره 

در داخل کشور، با شرکت . کنند پا شدنش، در حمايت از آن و در خدمت آن فعاليت می اند ولی پس از بر قبلی نداشتهبرنامه و نقشه 
کشور،  و درخارج) و البته پراکنده و بدون برنامه! (تر در حرکت عمومی مردم و کوشش در جهت جا انداختن شعارهای مترقی

کشور برای جنبش داخل  های خارج نيه يا افشاگری و حتی جلب حمايت تشّکل، نوشتن بيا)در صورت نياز(آوری کمک مالی  جمع
روزی برای آزادی يک کارگر .. های کارگری، سازمانهای حقوق بشر، سازمانهای زنان و غيرو  مانند جلب حمايت اتحاديّه(

!). برنامه و طبعاً استراتژی معينّیزندانی، روز ديگر در اعتراض به دستگيری آن فعال ليبرال جنبش زنان و همگی بدون پيگيری 
و محملی گشت برای پوشاندن انفعال ساليان و . تر چپ غير کارگری نيز استقبال شد اين نوع فعاليت همچنين از طرف فعالين قديمی



 و بخودی روی از جنبش خود مجموع اين فعالين با تبليغ دنباله. انجمادشان دراحتراز از حرکت بسمت اتخاذ برنامه و حزب
دار و حزبی، عملاً درجا زدن جنبش کارگری در سطح  های متکی بر جذر و مدّ اين جنبش و اجتناب از کار برنامه حرکت

گی توسط بورژوازی  اعتراضاتی که در نبود برنامه عمل مشخّص و درازمدت، بساده. کنند بخودی را تبليغ می اعتراضات خود
  ! قه کارگر و بالطبع کليّه زحمتکشانشود، بدون هيچ دستاوردی برای طب سرکوب می

ها و محافل روشنفکری  العمل اعتراضی به کار برخی گروه به آن، معلول نوعی عکس" فعاليت جنبشی"از سوی ديگر، اطلاق نام 
بيانيه و توجّه به شرايط و نيازهای مقطعی مبارزه، کارشان عمدتاً صدور  بود، که بدون هيچ کار بنيادی در ميان طبقه کارگر و بی

  . است بوده! ها اعلاميه بنا بمناسبت
غافل از اينکه در ! کنند ضمن اشاره به اين محافل سعی در توجيه انتخابشان بعنوان کاری واقعی و عملی می" کار جنبشی"مبلغّان 

کن و در دجله  تو نيکی می"دار و حزبی، تمام فعاليّت پراکنده خودشان نيز چيزی فراتر از مصداق مثل قديمی      فقدان کار برنامه
است و در زمان حاضر،  ای است که جنبش کمونيستی ايران اقلاً سی سال پيش پشت سر گذاشته اين مرحله. نخواهد بود" انداز

 گی و در نتيجه، ضربه زدن به اين جنبش مانده تئوريزه کردن اين انفعال و تبليغ آن بين فعالين جنبش کارگری، غير از تبليغ عقب
  .  نيست

ی  حقوقی بر اکثريت مردم بوده و حکومت، هر گونه حرکت و مطالبه در کشور ما که هميشه ديکتاتوری، عامل تحميل فقر و بی
اقتصادی و سياسی طبقه کارگر و همچنين اقشار متوسط جامعه راسرکوب کرده است، بطور طبيعی هر جنبشی که بر عليه نظم 

شود و طبيعی است که هر يک از افراد اين جامعه که خواهان تغييرات اساسی و  ريت روبرو میموجود بپا خيزد، با استقبال اکث
آمد بگويند و در هر حرکت کوچکی نيز امکان بالقوّه يک اعتراض  هر اعتراضی خوش بهبود اوضاع مادّی و معنوی مردم هستند به

 اعتراضات بدون توجه به نيازهای مقطعی جنبش کارگری و امّا شرکت در اين. بينی کرده وحتی در آن شرکت کنند بزرگ را پيش
سودی بحال طبقه کارگر ايران نخواهد " انتظار طبقه کارگر از شرکت در اين اعتراض چيست؟" بدون جواب دادن به اين سؤال که

مکان و مسير ايجاد شان از ا داری در جامعه و درک شان از کارکرد مناسبات سرمايه ها، با توجّه به شناخت کمونيست! داشت
  و سياستها برای اينکار، تحليل و بنابراين، نقشه کمونيست. ها نيستند کننده عادی در اين جنبش تغييرات بنيادی، تنها يک شرکت

  .    مشخصّی دارند
رزيابی نيروهای برنامه،بدون ا های منفرد، بی حرکت. برنامه، شکستی محتوم خواهد بود بخودی و بی های خود متقابلاً نتيجه شورش

محکوم به شکست بوده و ... بالقوه جنبش و احتمالات پيروزی يا شکست و ارزيابی نتايج اين حرکت برای پی ريزی تحرکات آينده 
  !های بعدی است فقط بمعنی از دست دادن نيرو، بدون هيچ درس آموزی برای گام

انده و مأيوس از اميد به ايجاد هر گونه تغييرات بنيادين، بار وپس از شکست، توده طبقه کارگر و اکثريّت تحت ستم جامعه، درم
در اينجاست . کند ای ديگر از استثمار و تحملّ مشقّت آماده می ديگر سرکوب و مرعوب شده است و اين همه، جامعه را برای دوره

گرايانه گروه قبلی که  هطرف و حرکات اراد از يک" شورش همه چيز، برنامه هيچ چيز"و " کار جنبشی "که نگرش تقديس 
 بود، در طرف مقابل، مشترکاً غير از قربانی کردن پتانسيل و انرژی بالقوّه موجود  تحرّکی طبقه کارگر سر رفته شان از بی حوصله

  . *  طبقه کارگر در مسلخ بورژوازی حاصلی نخواهند داشت
 

 :زيرنويس
  

چرخشی . طرح اين نظرات توسط منصور حکمت نشان از بفرجام رسيدن چرخشی بود. انقل بمعنی از سخنرانی منصور حکمت در کنگره دوم حکک) ١
  :نويسد کمااينکه وی ده سال قبل از اين تاريخ می. شد بينی نمی که ده  سال قبل از آن پيش

تنها با خصوصيات و نيازهای فعاليّت   نهکار با حزب. های ما بايد چنان باشد که آژيتاتور و رهبر عملی کارگران بتواند در سيستم حزبی جا بيفتد روش" 
  ."آژيتاتور در تناقض نباشد، بلکه بر عکس، محيط کاملاً مناسبی برای شکفتن اين خصوصيّات و تقويت آنها ايجاد کند

  :و باز در همان نوشته 
.  انقلاب کمونيستی امری ساده و زود فرجام باشدای دشوار و طولانی است، اماّ از ابتدا نيز قرار نبود جذب و تربيت آژيتاتورهای کمونيست پروسه" 

  ."آژيتاتور کمونيست يک رکن اساسی اين انقلاب کمونيستی است
 ١٣٧۶ چاپ شد، ظاهراً عابر بيگناه سال ١٣۶۴است که در سال " های کارگری های حزبی و آکسيون حوزه"ای تحت عنوان   اين نقل قولها از نوشته

  .اموشی سپرده بودنوشته های قبلی را به باد فر
ها متکی بود، هر تحوّل جديدی در اين حزب  داشت که اين حزب به آن نکته قابل توجه اينست که اگر طبقه کارگر تشکّل های رزمنده خودش را می

 زيرآب مواضع کرد با آن صراحت در واقع گشت، طبعاً کسی در اين حزب جرأت نمی ها استيضاح و تصحيح می کارگری مرتباً از سوی اين تشکّل
  !   بود اش بيرون انداختن فوری گوينده از ارگان رهبری حزب می و در چنين صورتی کمترين نتيجه! کارگری و مارکسيستی حزب را بزند

ت رزمنده فعال بودند و با توجه به نبود ارتباط حزب باتشکّلا گيری در حزب را اشغال کرده ولی با توجه به ازدحام اقشار غيرپرولتری که مدارج تصميم
و عدم امکان تأثير گذاری طبقه کارگر آگاه بر اين پروسه استحاله، اعلام اين استنتاج جديد !) چنين تشکّلاتی وجود نداشتند(کارگر  در درون طبقه
  ! شدفقط کافی بود که گوينده اين ترهات، ارزيابی دقيقی از کادرهای حزب و تفکر مسلط بر آنها داشته با. خواست شجاعت نمی

کردند که اين حزب، يک حزب کارگری نيست و کلاً در گوشه و  های طولانی تأييد می در همان زمان، برخی از کادرهای حزب پس از مباحثات و جدل
کلی غيرمنتظره پس چه پيش آمد که همين کادرها، بش: "بعداً تا مدتها سؤال اين بود که.کنار به انتقادهای مشابه خارج از حزب نظر مثبت نشان ميدادند



  ". مدافع مشی جديد شدند؟) از سر حفظ تشکيلات؟(  مواضع جديد را تأييد کرده و دوباره ١٩٩٧پس از چرخش کنگره دوم در سال 
  آيا اين کار کمک به تسريع سقوط حزب نبود؟ 

ترين و متشکّل ترين سازمان چپ ايران، در حزب کمونيست کارگری بعنوان بزرگ. تر است گی اين پروسه ساده  سال، درک پيچيده١۴اکنون بعد از 
گيری  حزبی که بسياری از کادرهايش حتی پروسه شکل.کارگری و بدون ارتباط جدی با مبارزات طبقه کارگر ايران  حزبی بود با بدنه غير١٩٩٧مقطع 

با توجه به شرايط .بودند ده ويا هضم هم نکردهو مباحثات انجام شده در دوران فراکسيون کمونيسم کارگری در داخل حزب کمونيست ايران را نفهمي
متکی کردن حزب اساساً به مبارزه طبقه کارگر و (شدن حزب " يک بنی"دشوار مبارزه در آن دوران و همچنين در اقليّت بودن گروهی که اصرار بر 

در (ت کارگری به يک حزب سرنگونی طلب غير کارگریداشتند، ذهنيّت تبديل اين حزب کمونيس..) نه مثلاً مبارزه برای حقّ تعيين سرنوشت و غيره 
عدم ارتباط حزب با . ، در بسياری از عناصر حزب، پايه مادّی داشت) ها، برای همزيستی در کنار بورژوازی محتمل آينده واقع حزب توليد شخصيّت

را در مقابل يورش فرهنگی بورژوازی واکسينه کارگرحزب  مبارزه طبقه کارگر ايران، عاملی که در صورت وجودش ممکن بود بعضی عناصر غير
اميدی بسياری ديگر از عناصر صادق حزب گشت و باين ترتيب  گی از حصول هدف کارگری کردن حزب نيز باعث نا کند، و بالاخره سرخورده

بودند که از قيد (!!) ا همه منتظر آدمی جسورمنته. بگويند" لبيک" ای ايجاد شد برای اينکه کسی ندای تغيير را سر دهد، تا ديگران هم پشت سرش  زمينه
  !! را از گلوی حزب سرنگونی طلب بيرون بياورد" ادعا های سابق"را بگويد و استخوان " کفر آميز"نام و سابقه مبارزاتی خودش بگذرد، سخنان 

  .اين مهم را منصور حکمت در کنگره دوم حزب بعهده گرفت و کار را به انجام رساند
  . نوشته ايرج آذرين مراجعه کنيد" در دفاع از مارکسيسم"نوشته رضا مقّدم و کتاب " بست در اين بن"مشروح اين مطالب ميتوانيد به کتاب برای توضيح 

  

  ٢٠١١ سپتامبر ١١، ١٣٩٠ شهريور ٢٠، يکشنبه ٦٧شماره ! به نقل از به پيش

  

  
  

  
  
 

 


